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گپ و گفت با تهیه کننده، کارگردان و بازیگران سریال بوتیمار

کار ما فاخر نیست، مردمی است

آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد و باید امروز را شاد زندگی کنیم حتی با وجود سختی هایی که با آن روبه روییم. بنابراین اساس قصه 
بوتیمار به این شکل طراحی شد و تقابل آدم های مختلف نسبت به مشــکلات زندگی را در طنز موقعیت روایت کرد. سریال بوتیمار 
روایتگر زندگی مردی به نام پرویز بود که با مشــکلات زیادی دســت و پنجه نرم می کــرد که این نقش را حمید لولایی بــازی کرد و نقش 
همســرش را مرجانه گلچین به عهده داشــت. در این ســریال به مشــکلات اقتصادی مردم از ضررهایی که در بورس داشتند تا گرانی 
اجناس و... با زبان طنز پرداخت شــده بود. بعد از پایان پخش ســریال، میزبان مهران مهام تهیه کننده، علیرضا نجف زاده کارگردان، 
مرجانه گلچین بازیگــر نقش مادر خانــواده، ندا کوهی بازیگر نقــش زهرا و علی صبــوری بازیگر نقش نهال و مجتبی احمدی مشــاور 

تهیه کننده در روزنامه جام جم شدیم و آنها درباره جزئیات مختلف این سریال صحبت کردند که در زیر مطالعه می کنید.

 درطول بوتیمار طنزهای موقعیت مختلفی وجود داشت اما 
خ می دهــد را بــاز هــم  اینجــا اتفاقاتــی کــه در اغلــب کارهــای طنــز ر
دیدیم، مثل صحنه ای که در رســتوران مرد درشت هیکلی با یکی 
درگیــر  ســوءتفاهمی  واســطه  بــه  داســتان  شــخصیت های  از 

می شود و بعد کوتاه می آید. چرا ما این تکرارها را می بینیم؟
مهام: نمونه ای از این اتفاق در ســفری که اتفاقا با علی صبوری 
خ داد و همان باعث شــد ما ایــن را در فیلمنامه هم  داشــتیم، ر

بیاوریم.
کوهی: درست است آن را زیاد در ســریال ها دیده اید اما باز هم 

می بینید، چون هربار دیدن چنین تقابلی خنده دار است.
 یعنی برای خنداندن این تکرار باید وجود داشته باشد؟

گلچیــن: در کل ســوژه بــرای ســاختن درام مگــر چندتاســت؟ 
نگاه آدم هاســت که ایــن پرداخت را متفــاوت می کنــد وگرنه در 
تمام دنیا اســاس آنچه درام را شــکل می دهد، برهفت موضوع 
است. نگاه هاســت که در همین موارد گاهی تفاوت ها را ایجاد 

می کند.
مهام: خانــم گلچین اصلا فکــر می کنید چــرا در کشــور ما مردم 
هزینه هــای مختلفــی بــرای دودی کردن شیشــه ماشین شــان 
می کننــد؟ مــا مردمی هســتیم که پشــت چــراغ قرمز ســرمان در 
ماشین بقیه است، در رستوران مدام چشم مان ممکن است 
به فرد دیگری بیفتد و همان داستانی که آن را منعکس کردیم؛ 

اتفاق بیفتد. این حتی تکرار نیست و عین زندگی ما است.
نجــف زاده: هرکســی حــق دارد از کاری خوشــش بیایــد یــا آن را 
دوست نداشــته باشد و نمی شــود همه را راضی کرد. اما این که 
توهیــن و نقــد غیرمنصفانــه کنیــم، بحــث دیگــری اســت. مثل 
یکی از دکترهایــی که نه در زمینه پزشــکی به جایی رســیده و نه 
در ســینما کاری کرده و این واژه همراه اسم شان است، از سال 
گذشــته که بحث خانه ســینما پیــش آمد و مــن به عنــوان رای 

اول ایــن خانه انتخاب شــدم، ایشــان مــدام نقدهــا و تیترهایی 
را بــا عنــوان علیرضــا نجــف زاده بــا شــش ســابقه دســتیاری 
ح کــرد. در حالــی کــه بــا یــک جســت وجوی  در ســینما مطــر
 ســاده شــمایی کــه دکتــر هســتید می بینیــد مــن بیشــتر از 
50 پــروژه در موقعیت هــای مختلــف کار کــرده ام. اینهایــی 
کــه گفتــم تنها بــه ایــن دلیــل بــود کــه تاکیــد کنــم خیلــی از این 
بازخوردها از سوی مردم نیســت چون ما بازخورد قابل توجهی 

از مردم گرفتیم. 
مهــام: اینهــا درســت امــا همــه ایــن مــوارد یعنــی مــا بردیــم. 
هیچ کــس بــه انــدازه برنامه ســاز نقــاط قــوت و ضعــف کارش را 
نمی داند. این مجموعه هــم گل را زده و خیالمــان راحت راحت 

است؛ آن هم به نسبت پولی که من گرفتم.
گلچین: به نســبت آن مبلغ واقعا گل کاشــتید. همچنین باید 
ما را بــا امکانات مان نقد کنید نه در مقایســه با یک فیلم عظیم 

با بودجه های کلان و اوضاع مشخص. 
مهــام: اصلا خــود خانــم گلچیــن قبــل از ایــن کار موچیــن را کار 
کرده، خود ایشــان در خیابان راه برود، متوجه می شود بازخورد 
مخاطبان چه بوده؛ چیزی که خودشان هم به آن اشاره کردند. 

 پس شما از کیفیت کار کاملا راضی هستید؟
مهــام: مــن از همــان ابتــدا کــه راف کات هــا را می بینــم متوجــه 
می شــوم این کار می گیرد یــا زمین می خــورد. مثل یکــی از آثاری 
که خیلی از آن بدم می آمد و متنفر بــودم و برای کارگردان جوانی 
بود که مدام التماس می کــردم آن را متوقف کنید اما تعطیلش 
نمی کردند. سر »بزنگاه« مثل شربت هر هشت ساعت که باید 
تکانش دهیم، صبح، ظهر و شــب من را تکان تــکان می دادند، 
یعنــی صبح یک تلفــن، ظهر یکی و شــب هــم تماس بعــدی. ما 
همزمــان پخــش و تولیــد داشــتیم و در همــان زمــان بلاهایــی 

سرمن آوردند که حد ندارد. 

مهام: شــاید باورتان نشــود اما من 97 دقیقه و 30 ثانیه از ســریال را دور ریختم 
 بــه ایــن  دلیــل کــه می خواســتم کار قابــل قبولــی ارائــه کنــم کــه مــردم دوســت 

داشته باشند.
در ایــن ســریال مــادر خانــواده از همــه ابزارهــای بهداشــتی اســتفاده می کنــد تــا 
خانــواده درگیــر کرونــا نشــود. همــه وســایل را می شــوید و وقتــی همســرش پرویــز 
مشــکوک اســت در ماشــین می ماند با چوب در ماشــین را باز می کند و... به نظرتان 
تاخیر افتــادن در پخش ســریال باعث نشــد دیــدن چنیــن صحنه هایی دیگــر برای 

مردم جالب نباشد؟
مهــام: بــه نظــرم همچنــان خیلی هــا چنیــن رفتــاری را دارنــد و اگــر افــراد دیگــر 
حساسیت هایشان کم شده برای این است که خسته شدند نه این که دلشان 
نخواهد انجــام بدهند. ما بایــد یادآور اتفاقــات و بحران های جامعه در ســریال ها 
باشیم. اگر این سریال 10سال دیگر هم پخش شــود، برای مردم جالب است که 

یادآوری شد ماجرای کرونا چه بلایی بر سر مردم آورد و چطور زندگی هایشان را به 
مخاطره انداخت.

 گلچیــن: ســال ها از جنــگ گذاشــته، امــا بــاز هــم آثــاری دربــاره جنگ می ســازیم 
به دلیــل این کــه بایــد اتفاقــات یــک کشــور در کارهــای متفاوت یــادآوری شــود و 
بوتیمار ترس های واقعــی مردم را از کرونا نشــان می دهــد. هنوز هــم درگیر کرونا 

هستیم. هنوز هم خیلی ها بر اثر کرونا جانشان را از دست می دهند.
مجتبی احمدی، مشــاور تهیه کننده: مگر کرونا تمام شده اســت؟ ما در طول 
روز شــاهد آمــار مبتلایــان و مــرگ و میرها هســتیم. ســریال بوتیمار هــم روایتگر 
اتفاقات واقعــی از زندگی مــردم در دوران کروناســت که ســال های دیگر می تواند 

سندی از این برهه از روزگار باشد. 
نجــف زاده: تلنگر زدن به مــردم درباره این که یادشــان نرود هنوز کرونا هســت و 

باید مراعات حال یکدیگر را کنیم تا دیگری را مبتلا نکنیم، اتفاق بدی نیست. 

 شــما از چهره های فعــال در فضای مجــازی بودید کــه فعالیت تــان را بعــد از خندوانه به عنــوان بازیگر 
یال شماســت. تــا چــه میــزان بازی هایتــان در بوتیمــار  ، دومیــن ســر ع کردیــد. بــازی در بوتیمــار شــرو

هدایت شده است و چقدر بداهه داشتید؟
علی صبــوری، بازیگر نقــش نیما: فعالیــت در هــر کاری دو طرفه اســت. تعامل حــرف اول را می زند. 
وقتی ســریال بوتیمار پیشنهاد شــد، احســاس کردم کاری اســت که مردم دوســت خواهندداشت، 
به همین دلیــل پذیرفتم. در این ســریال برای صحنه هایی که بازی داشــتم، ایده مــی دادم، اگر خوب 
و مناســب بود آقای نجف زاده قبول می کرد، من هــم در اجرایم لحاظ می کردم؛ ولی اگر مناســب نبود 

طبیعی بود انجام نمی دادم. 
 تهیه کنننــده در صحبت هایش چندین بــار تاکید کرد صحنه هایی از ســریال را دور ریخــت. این اتفاق 

شامل حال بازی شما شد؟
صبوری: راســتش من کرونا گرفتم و کمی حافظه ام را از دســت داده ام )با خنده( به هر حال خاصیت 
کمدی این اســت که یا قصــه جلو برود یــا ســکانس بخنداند و اگــر این اتفــاق نیفتد بایــد دور ریخته 
شود. من کم فروشی در کارم نکردم و تلاش داشتم نسبت به ســریال قبلی ام آخر خط بازی ام تفاوت 

داشته باشد و رضایت بینندگان را جلب کند.
 یعنی به دنبال ایجاد تغییر در بازی تان بودید تا نسبت به کار قبلی تان متفاوت باشد؟

صبوری: مــردم در ایران دوســت دارند تیــپ در کارهای طنز ببینند و من هم ســعی کــردم نیمای 
قصــه بــرای مخاطبــان با نمــک باشــد. امــا این کــه تکرار شــدم یــا نه بایــد بگویم دو ســال اســت   

بازیگری در ســریال را شــروع کرده ام و بوتیمــار بعد از ســریال آخرخط دومین کار من اســت. اما 
باید به این نکته اشــاره کنم در خیابان بازخوردهای زیادی از مردم برای ســریال بوتیمار گرفتم 

و مردم خیلی درباره بوتیمار با من حرف زدند. در حالی که وقتی سریال آخرخط پخش شد، 
احســاس می کــردم مــردم آن ســریال را می بینند امــا فقط دو ســه نفر ســریال 

را دیدنــد و اظهار نظــر کردنــد، اما مــردم دربــاره بوتیمــار مرتب به مــن پیام 
می دهند یا حــرف می زنند. چند شــب پیش ســر برنامه خندوانــه بودم، 

آنجا هم مــردم می گفتند چقــدر بوتیمار خــوب و عالی بــود. در مجموع 
بازخوردهای مثبت زیادی از این سریال داشتم. 

، هوشــمندی تیــم تولید اســت و علیرضا  احمــدی: انتخاب بازیگــر
نجــف زاده بــازی درســتی از صبــوری گرفته اســت. مــا بیــرون از 

خانواده شاهد طنازی های صبوری در نقش نیما هستیم و بعد 
این طنازی هم به خانواده پاسکاری می شود. اگر قرار بود صبوری 

در خانواده مرتــب این طنازی ها را انجام بدهد، بــازی اش بیرون می زد 
اما درســت و بجا از صبوری در قصه اســتفاده شــد. در ضمن معتقدم 

واژه فاخــر یعنی این کــه مردم را بــه فکر وا دارد کــه این اتفاق در ســریال 
بوتیمار افتاده است.

نجــف زاده: فضای رســانه ای عــادت کرده آدم هــا یا اثــر را بر اســاس زمینه 
خ دادن اســت. من  ذهنی که دارد قضاوت کند نه آنچه می بیند و در حال ر

ابتدا هم گفتم هرجای کار ضعفی داشته باشــد، می پذیرم اما همان طورکه 

گفتم نگاه هــای مختلفی هــم در این نظرات دخیل اســت به همان شــکل کــه قبل از این که ســریال 
آماده شود، گفتم دوستان نقد و حمله آماده داشتند.

 اما چرا می خواستند به شما و سریال تان حمله کنند؟
نجف زاده: چون بخشــی از آدم ها نســبت به تلویزیون گارد دارند و این حالت نســبت به شبکه سه 
بیشتر است تا جایی که بحث بخشــی از آنها ما نیستیم و شــما هر کاری را از این شبکه پخش کنید، 
آنها حمله می کنند. این یکی از دلایلی است که در جریان آن هستیم و دیگر موارد را باید از خودشان 
بپرســیم که چرا شــما وقتی هنوز حتی قسمت ســوم پخش نشــده، چنین تحلیل هایی را با قطعیت 
ح می کنید؟! بخشــی از ایــن موضوع نیز بــه همان قضاوت بــر مبنای پیش زمینــه ای که از  بیان و مطر

آدم ها دارند، برمی گردد.
 یعنی شما از بازی علی صبوری راضی هستید و دفاع می کنید؟

نجف زاده: من به جرأت می گویم از قســمت 13و14 اگر منتقدی ســریال و بازی علــی صبوری را ندیده 
 باشــد، باید فکــری به حــال نقدهایــش کنــد. از این قســمت ها بــه بعد بــازی علــی صبوری به شــدت 
قابل دفاع و متفاوت اســت. چون او در چند قســمت اول بازی چندانی نداشــت اما در چند قسمت 

آخر که حجم بازی او بیشتر می شود من آن را به عنوان کارگردان می پسندم.
صبوری: دیگر سریال تمام شده بود البته)با خنده(.

نجــف زاده: در ضمــن  هــر آدم جدیــدی کــه وارد می شــود از ابتــدا گارد ذهنــی نســبت بــه 
او وجــود دارد. مــن بــا کمدین های زیــادی به عنــوان دســتیار کارگــردان کار کــرده ام، مثلا 

نسبت به بازیگران »پایتخت 1« همه گارد داشتند که اینها از کجا آمده اند و که هستند؟
گلچین: این مساله قضاوت براساس ذهنیت همیشه وجود دارد. مثلا با ما قدیمی ترها 
که کار می کننــد، می گویند باز هم گلچین را آوردید؟ و از ســوی دیگر وقتــی چهره های جدید 
را می آورند باز هم می گویند ای بابا این از کجا آمده اســت؟ در واقع این ای بابا همیشــه 

و در حالتی وجود دارد.
صبــوری: واقعا این مســاله هســت. مثــلا خانم گلچیــن مدتی پیش ســریال 
موچیــن را بــازی می کــرد و نقش پســرش را علــی صادقی بــازی می کــرد اما آن 
موقع یــادم می آیــد می گفتند این ترکیــب تکراری اســت، بعد که بــه بوتیمار 
رســیدیم و من در این ســریال بودم، می گفتند کاش به جــای علی صبوری، 
علــی صادقــی بود. یــک نفــر کامنــت گذاشــته بــود واقعــا حیف که ســعید 
آقاخانی از تلویزیون رفت! در حالی که همین دو ماه پیش نون خ داشــت 
پخش می شــد. ما مردم و واکنــش آنهــا را در خیابان می بینیــم اما گروهی 
که در فضــای مجــازی مــدام چنیــن صحبت هایــی دارنــد، نمی دانــم واقعا 

بیننده و منتقد هستند یا مساله دیگری دارند؟
 آقای صبوری، اما در این سریال ما از شــما بازی هایی را می بینیم که تفاوتی با 
صحنــه  نمی خنداند.مثــل  گاهــی   و  نــدارد  بودیــم،  دیــده  شــما  از  نچــه  آ

ساندویچ خوردن مان خودتان چه نظری در این باره دارید؟
صبوری: در این شرایط می توانید تلویزیون را خاموش کنید یا شبکه دیگری 

را ببینید!)می خندد( 

 آقای نجــف زاده! با توجه به کار قبلی شــما یعنی زوج یــا فرد، آیا از 
این به بعد هم قرار است شما را تنها در قالب طنز ببینیم؟

بــا  دســتیاری  مقــام  در  را  یــادی  ز کارهــای  مــن  نجــف زاده: 
کارگردان هــای مختلــف تجربــه کــرده ام، از تــراژدی گرفتــه تــا درام 
. امــا بــرای ادامــه بایــد ببینیــم نیــاز مخاطــب چیســت.   و طنــز
به طور کلی ســاختن کار طنز به شــدت ســخت اســت. متاســفانه 
همان طور که دوســتان هم گفتند، مســؤولان یا جشــنواره ها کار 
طنز را خیلــی جــدی نمی گیرنــد. برای مــن چــه کاری را انجــام دادن 
بیشــتر از صرفــا کار کردن مهم اســت. من بعــد از زوج یــا فرد چند 
پیشنهاد داشتم اما دیدم قصه شــان چیزی ندارد که من را درگیر 

کند. در هــر ژانر دیگری بــه همین ترتیب. اگــر با متن ارتبــاط برقرار 
کنــم آن را می پذیــرم. مثــلا در بوتیمار خیلــی از ســکانس هایی که 
شــما می بینید و مخاطــب دوستشــان دارد، مصداق عینی شــان 
را دیــده ام، مثل ماجــرای پدری کــه کرونــا می گیرد و طرد می شــود. 
این را خیلی های دیگر هم تجربه کردند و در کل کاری را که باورش 
می کنــم را می توانــم بــرای مخاطــب آن را بــه صــورت قابــل بــاوری 
بســازم. در غیر این صورت موفق نمی شــوم، چون معتقدم مردم 

بسیار فهیم اند و ما حق نداریم در این فضا کم فروشی کنیم. 
این در حالی است که گاهی به سریال آب می بندند و آن را به جای 
10قســمت تا 30 قســمت ادامــه می دهنــد. همیــن بوتیمــار را هم 

با آب بندی می شــد تا ســی و چند قســمت ادامــه داد. امــا ما حتی 
بخش هایــی را حــذف کردیــم، چون فکــر کردیم اگــر در کار باشــد، 

کم فروشی کرده ایم. 
 و آقای مهام شما به فکر ساختن بوتیمار2 نیستید؟

مهام: هیچ ســریالی در تلویزیون بــرای ادامه داشــتن و فصل دو 
ســاخته نمی شــود. زمانــی کــه کار پخــش شــد بررســی می کننــد و 
می بینند آیا می شــود آن را ادامه داد یانه. ما اصــلا به این موضوع 
فکر نکردیم چون بایــد از ابتدا به این موضوع می رســیدیم، یعنی 
اگــر قصه پیــدا کنیم حتمــا، در غیــر این صــورت حاضر نیســتم به 

همین فصل ضربه بزنم. 

بوتیمار 2 داریم؟

 نقدی بوده که در طول کار شما  را ناراحت کرده باشد؟
گلچین: نه من اغلب ناراحت نمی شوم. همچنین وقتی کسی من را 
دوســت دارد زمانی که ایرادی از من می گیــرد، آن را با جان و دل گوش 
می دهــم. امــا گاهــی یــک نفــر مغرضانــه می گویــد تــو کلیشــه ای بازی 
می کنی، اما اصلا کلیشه ای یعنی چه؟ آن هم وقتی بازخوردهای مردم 
چیــز دیگــری می گویــد و این افتخاری اســت کــه تــو بتوانی عمــوم را با 
خودت همراه کنی. در همه جای دنیا نیز همین اســت. مگر من زبان 
آلمانی بلدم؟ ولی وقتی اثر ارزشمندی را می بینم با آن همذات پنداری 
می کنــم چــون از دل برآمــده و بــر دل نشســته اســت. اینجــا نیــز 
همین طور است. من نمی خواستم لقمه عجیب و غریبی برای مردم 
بگیرم، بلکه شــخصیتی را بازی کردم که ما به ازای آن میــان خانواده و 
اقوام مخاطب هم بوده و زمانی که آن را می بیند می گوید این که خود 
من هســتم و چنین نگاهی برای من هم حس لذت بخشــی دارد. آن 

وقت زمانی که نقد می کند نیز آن را هم می پذیرم.
 درباره کلیشــه بودن کــه گفتید، بله برخــی از حضور مدام شــما در 
ثــار جدی هــم کم  حــوزه طنز بــا یــک فضــای کلــی می گویند امــا شــما آ

نداشتید.
درســت اســت و بضاعت مرجانــه گلچیــن را نبایــد تنهــا در فیلم ها 
و ســریال های طنــز دیــد. اگــر مــن بتوانــم متفــاوت بــودن را در ژانــر 

وحشــت، ملــودرام معنــوی، عاشــقانه و... بازی کــرده و بعــد کمدی 
کار کنم، اینها را باید با هم مقایســه کنند. امــا وقتی جنس طنزی که 
داریم یکی اســت. قــرار نیســت چیــز عجیــب و غریبــی از آن دربیاید 
، یــک چهــره  و تفــاوت در انتخــاب ژانــر اســت کــه می توانــد از بازیگــر

متفاوت بسازد. 
 شــما بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه داریدچه نمــره ای بــه این ســریال 

می دهید؟
من بوتیمار را دوســت داشــتم کــه آن را پذیرفتــم چــون در غیر این 
صــورت کاری را بازی نمی کنــم. حالا این کــه خروجی هــرکاری با چیزی 
کــه در ذهنم داشــتم، چقــدر نزدیــک اســت، موضوعی اســت که در 
هر مورد تفــاوت دارد اما دربــاره بوتیمار نمــره بدی بــه آن نمی دهم، 
چون خودم هم در آن مقطع شــرایط نرمالی نداشــتم و درگیر جریان 
عجیبی بودم که دوســتان در جریانش بودند. البته همیشــه سعی 
می کنم هیچ وقت حالم را در کار دخیل نکنم. با وجود این، با اوضاع 
و احوال جامعه و کرونا وقتی همه را کنار هم می گذارم، نمره بدی به 
آن نمی دهــم. همچنین این مجموعــه را با دیگر کارهایــی مثل زوج 
یا فرد یا حتی بزنــگاه، متفاوت می دانم. تفاوت آن هم این اســت که 
ما در هــر مقطعــی مطابــق آن زمــان کار می ســازیم و مــورد کرونا هم 

مساله عجیبی بود که در پرداخت به آن نمره قابل قبولی می گیریم.

 چرا با وجود این نگاه و فشارها باز هم طنز می سازید؟
گلچین: چــون این یــک واقعیت اســت که مــردم کوچه و 
ثــاری را می خواهند و دوســتش دارنــد و باید  بــازار چنیــن آ

برای آنها ساخته شود.
مهــام: آنقــدر بازخوردهــای مــردم دلگرم کننــده بــوده کــه 
بخــش زیــادی از ایــن مســیر را پیــش می بــرد؛ مثــلا یکــی از 
بازیگــران بوتیمــار مدتــی پیــش در خانــه اش لوله کشــی 
داشــته و هزینه آهنگــری آن حدود هفت میلیــون بوده اما 
می گفت در نهایت آن فرد هزینــه را قبول نکرده، در صورتی 
که برای او چنین مبلغی رقم قابــل توجهی بوده اما گفته به 
هیچ وجــه آن را نمی گیــرد. خــود مــن همین تازگی مشــکلی 
داشــتم که اگر برای شــمای نوعی باشــد باید ماه ها برای آن 
دوندگــی کنیــد اما ظــرف پنــج روز این مســاله برطرف شــد. 
گفتــم چــرا؟ گفت مــن از دیــدن بوتیمــار واقعــا لــذت بردم. 
نمی شــود این محبت مــردم را نادیــده گرفت. این نــگاه در 

بین مسؤولان و سریال سازان به شکل دیگری است.
 چه شکلی؟

مهام: مثلا شــما نگاهی بــه جشــنواره های مختلفی که در 
حوزه تولیدات تلویزیونی برگزار می شود، بیندازید. در آنها 
اغلب بــا ملودرام ها طوری برخورد می شــود که انگار خیلی 
کلاس بالاتری نســبت به بقیه دارند و کمــدی را آن طور که 

باید جدی نمی گیرند. 
گلچین: در صورتی که به نظر من حداقل در شــرایط امروز 
جامعه این فضا بســیار نیاز اســت کــه هم بخندیــم و هم 
بــا همــان زهرخنــدی کــه گفتــم، نــگاه کنیم کــه چــه بلایی 
دارد ســر ما می آیــد. این کــه چــرا آنقــدر گرانی هســت؟ چرا 
وضعیت ماشین به این شکل اســت؟ و موارد دیگری که 
نیاز اســت. در این بین همیــن که ما بتوانیم یک ســاعت 
حال مــردم را خــوب کنیم، فکــر می کنــم اجــرم را از کاری که 

حرفه ام بوده، گرفتم. 
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گرچه قرار بود فصل دوم سریال تلویزیونی »خانه امن« به کارگردانی احمد معظمی 
ساخته شود ولی در حال حاضر برنامه مشخصی برای تولید آن وجود ندارد.

بــه گــزارش صبــا، ســریال تلویزیونــی »خانــه امــن« بــه کارگردانــی احمــد معظمــی و 
تهیه کنندگــی ابوالفضــل صفری ســال گذشــته روی آنتن شــبکه یک ســیما رفت و 

به دلیل مخاطبان بالای آن تصمیم گرفته شد فصل دوم آن نیز ساخته شود.
اوایل دی ماه سال گذشــته زمانی که پخش این سریال 50 قسمتی به پایان رسید، 
روابط عمومی سریال خانه امن با انتشار یادداشــتی از احمد معظمی کارگردان این 
پروژه، از شــروع پیش تولید فصل دوم این مجموعه خبر داد اما طبق پیگیری های 

خبرنگار صبــا نه تنها پیش تولید این کار شــروع نشده اســت بلکه هنوز مشــخص 
نیست فصل دوم این سریال چه زمانی ساخته می شود.

ـــ امنیتی بــود کــه لایه هایی از  ملودرام خانــه امــن روایتــی از یک پرونــده جاسوســی ـ
عملیات پیچیده مقابله با گروهک تروریستی داعش را روایت می کرد.

فصل دوم سریال »خانه امن« در بلاتکلیفی

یون رادیو و تلویز

موقعیت های تکراری، چرا؟ 

آخر خط را 3 نفر دیدند اما بوتیمار را زیاد!

گلچین، فقط طنز نیست مردم طنز می خواهندبضاعت 


